
 بیتیار خراسانی اهل ابوخالد کابلی

  1جمال موسويمحمدسید

  چکیده

مردمان مشرق اسلامی، از بخارا تا سراسر خراسان بزرگ و افغانستان، از همان 

مهـاجرت و  .انـدآغاز به خاندان و دودمان نبوت، ارادت و احترام خاصی داشـته

هـاي بخـارا، ه سرزمینب اسلامهاي کثیري از علویان و احفاد پیامبر گروهسکونت 

بیانگر پذیرش قلبی و گرایش  سمرقند، خوارزم، ترمذ، بلخ، قندز، هرات و غزنین

ها به خاندان پاك رسول خداسـت. بسـیاري از مردمـان ایـن مردمان این سرزمین

یکی از به حجاز کوچیدند.  بیتدیار براي تشرف و خدمتگزاري خاندان اهل

در سده اول هجري از سرزمین کابل  بیتاهلمتقدمین ارادتمندان و مشتاقان 

ابوخالـد را در شـمار پـنج تـن از  .برخاسته است. او ابوخالد وردان کابلی اسـت

حقیقـت امامـت . وي انـدنـام بـرده العابدینبن حسین زینشیعیان امام علی

را از محمد حنفیـه دریافـت و بـه خـدمت ایشـان شـتافت و  بن حسینعلی

برگزید و درشمار اصحاب معتمد و خاص درآمد و محب  ملازمت آن حضرت را

در این نوشتار به اختصار بـه زنـدگی ایـن صـحابی  .معتقد و مخلص امام گشت

  پرداخته شده است. خاص امام چهارم

  گان ژدوایکل

  .ابوخالد کابلی، امام سجاد، اصحاب ائمه، کابلی

                                           
 .25/9/1395تاریخ تائید  20/8/1395پژوه دکتري تاریخ تمدن اسلامی. تاریخ دریافتدانش .1
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  مقدمه

به مقام امامت  پس از شهادت امام حسین ،عصر عاشوراء امام سجاد

) وظیفه هدایت جامعـه را ق 95شهادتشان ( سال تا زمان 34ایل آمد و به مدت ن

ي بردوش داشـتند. یکـی از مهمتـرین و دشـوارترین وظـایف حضـرت در دوره

ي شیعیان در شرایط بسیار سخت و دشوار پس شان، هدایت و حفظ جامعهامامت

  به ویژه شیعیان حاکم گشته بود. ي اسلامی واز حادثه کربلاء بود که برجامعه

بایست با خط که میشرایط و وضعیتی در جامعه روبرو گردید با  آن حضرت

ها زنده نگـه را در سینه حادثه کربلاءیاد و خاطره و پیام مشی صحیح، از یک سو 

بـه بازسـازي و تـرمیم آن را از خطر فراموشی و تحریف حفظ کند و هم  دارد و

هاي کلی دیده بـود بپـردازد و مبـانی اسـلام و عی که آسیبعلوي و شی يجامعه

. راهبـردي کـه را استحکام بخشیده و تبیـین کنـد یع و تفکر ناب محمديتش

ازمنـد تربیـت اصـحاب و نی کرد راهبردي فرهنگی و علمی بود وحضرت اتخاذ 

حمـل کـرده و بـه گسـترش،  بیتکه میراث علمی و فرهنگی اهل شاگردانی

براي مبارزه با  ن آن در جامعه بپردازند. از این رو استراتژي امامترویج و تبیی

اي حاکمان جور اموي و تبعات اعتقادي، سیاسی و فرهنگی حاکمیت آنان مبـارزه

هـاي علمـی، این راهبرد، ابعاد گوناگونی داشت که فعالیت فرهنگی و علمی بود.

یکـی از ابعـاد را بـه شـد. در ایـن نوشـتار اجتماعی، عبادي، سیاسی را شامل می

هاي علمی و فرهنگی حضرت قرار ي فعالیتبررسی گرفته است که زیر مجموعه

نیرو سازي و تربیت شاگردانِ زبده براي تبلیـغ معـارفِ اهـل گیرد. این جنبه، می

 و آماده کردن آنان بـراي مبـارزه فرهنگـی و ،بیت در سطح عموم در دراز مدت

کـه از حمایـت دسـتگاه  بود بیترآن و اهلعقیدتی با معارضان و مخالفان ق

  .حاکمه برخوردار بودند

در روایتــی از امــام ي اســلامی و بــه ویــژه وضــعیت شــیعیان شــرایط جامعــه

پس از شـهادت  ي آن حضرت،. به گفتهتوصیف شده است به خوبی صادق
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مردم از ولایت مرتد شدند و برگشتند مگر سه تا چهار نفـر، ابـو  امام حسین

  1.یحیی و جبیر و ... سپس مردم ملحق شدند و زیاد گشتند خالد،

تــن از یــاران و شــاگردان امــام  172هــاي شــیخ طوســی در رجــال خــود نام

که تنی چند از آنان مانند ابوحمزه ثمـالی، یحیـی بـن  2را آورده است سجاد

ي افـراد الطویل، سعیدبن جبیـر، سـعیدبن مسـیب و ابوخالـد کـابلی از جملـهام

  ممتاز و نزدیک به حضرت بودند.  برجسته،

 ق) از بزرگ شیعیان کوفه و بـه تعبیـر امـام رضـا 150ابوحمزه ثمالی (م 

ي حقوق را بود که دعاهاي سحر ماه مبارك رمضان و رساله 3لقمان عصر خویش

ق) از  95تـا  84الطویل (م بین . یحیی بن ام4روایت کرده است از امام سجاد

ي حاکمیت خفقان آمیز و سرکوبی شدید رم بود که در زمانهیاران پرشور امام چها

شیعیان به صراحت به مخالفت با حجاج بن یوسف ثقفی پرداخت و توسط او به 

ق) از مردان پرهیزگار روزگار خـود بـود  45 -95. سعیدبن جبیر(5شهادت رسید

کـه  کرد و به لحاظ علمی مورد قبول شیعه و عامه بـودمی 6که بسیار قرائت قرآن

ق) صـحابی قـدیمی امـام  94توسط حجاج به شهادت رسید. سعیدبن مسیب (م 

ي به فقه و تقوا و از فقهاي هفتگانه مدینه بود. ابن حیـان، رجـالی سجاد و شهره

وي امـام  7اهل سنت وي را سرآمد فقهـاء و پارسـایان از تـابعین دانسـته اسـت.

                                           
مهـدي رجـایی، قـم: مؤسسـه عرفۀ الرجال، (رجال کشی)، تحقیق سـیدطوسی، محمدبن حسن، اختیار م. 1

  .155، ص 2ج  هـ،1404البیت، آل
طوسی، محمدبن حسن، رجال الطوسی، تحقیق سید محمدصادق آل بحرالعلوم، نجف، مکتـب الحیدریـه، . 2

  .120تا 81ق، صص1381چاپ اول،
 .458ص 2اختیار معرفۀ الرجال، ج .3
 .246، ص13جتا، جا، بیبیریعۀ الی تصانیف الشیعۀ، قابزرگ طهرانی، الذ. آ4
  .35، ص 20ج ش،  1368الله خویی، قم، نشر دفتر آیهمعجم رجال الحدیث، . خویی، ابوالقاسم، 5
، ج 1410دار الکتب العلمیۀ، ط الأولی،  ابن سعد، الطبقات الکبري، تحقیق محمد عبد القادر عطا، بیروت،. 6

  .270، ص 6
  .406، ص 1ج  ش،1380سین و دیگران، راویان مشترك، قم: بوستان کتاب، چاپ اول، عزیزي، ح. 7
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قواتر از ایشـان کسـی را گفت که با تو می 1نامیدرا سیدالساجدین می سجاد

  2ندیده است.

ابوخالد کابلی است که در ادامه نوشـتار  دیگرصحابی بزرگوار امام چهارم

  شود.هایی از شخصیت و زندگی وي پرداخته میبه بررسی گوشه

  ابوخالد کابلی

و  3سجادامام نزدیک از یاران  کنکرملقب به نام وَردان و  باابوخالد کابلی 

هـاي ي اول هجـري بـود. آن چنـان کـه از کتابم شیعی در سدهو از مردان به نا

آید این است که نام اصلی وي، کَنکـر یـا کَنگـر اسـت کـه روایی و رجالی برمی

مادرش این نام را براي وي انتخاب کرده بوده است، ولی وي بین مردم به این نام 

  اشتهار نداشته است.

گردیـد از طـرف آن  شـرفیاب وي وقتی اول بار به حضـور امـام سـجاد

حضرت با نام کنگر مورد خطاب قرار گرفت که باعث تعجـت ابوخالـد گردیـد، 

هم  چرا که غیر از وي و مادرش، احدي از آن خبر نداشت. هدف امام سجاد

از این خطاب این بود که ابوخالد کابلی به امامت ایشان یقین پیدا کند و از تحییر 

  4گردد.رویداد است که وي ملقب به کنگر می و سرگردانی بیرون آید. پس از این

  4گردد.می

زادگاه ابوخالد کابلی، کابل پایتخت افغانستان فعلی بوده اسـت. امـا از تـاریخ 

                                           
ق، ج  1409الله مرعشی النجفـی، قـم، ۀ. شوشتري، نورالله، احقاق الحق و ازهاق الباطل، نشر کتابخانه آی1

 .134، ص 12
)، تحقیق عمر عبـد 748 الدین محمد بن احمد(مشمس ،ذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام. 2

  .434، ص 6، ج دار الکتاب العربی السلام تدمري، بیروت،
و حلی، حسن بن یوسـف، خلاصـه اقـوال، نشـر  25، ص 1و معرفه الرجال، ج  119. رجال طوسی، ص 3

  .157، ص 1318حیدریه، نجف اشرف، 
الجرائج، موسسه امـام مهـدي، . و راوندي، قطب الدین بن سعید، الخرائج و 337، ص 1. معرفه الرجال، ج 4

 .261، ص 1قم، بیتا، ج 
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تولد، چگوگی نشو و نما و هجرت وي به حجاز اطلاعی در دست نیست. شـاهد 

ظاهر روایات، حکایـت از بر تأیید این نکته که مولد وي کابل است این است که 

زمـانی کـه در مصـاحبت امـام که وي در طول حضور خـود در حجـاز،  آن دارد

اش براي دیـدن خـانوادهکم یک بار با مساعدت امام ، دستبوده است سجاد

   1.سفر کرده است به کابل

ي هجرت ابوخالد از کابل به حجاز، دیـدار انگیزه در روایتی از امام صاق

  پنداشته است.یه را امام میبا امامش بوده است که در آن وقت وي محمد حنف

بسـیاري از شـیعیان دچـار  پس از حادثه کربلاء و شـهادت امـام حسـین

الطاعـه بعـد از ایشـان گردیدنـد و سردرگمی و حیرت در تشخیص امـام واجب

بسیاري هم از مسیر ولایت و امامت منحرف شدند، اما گروه کوچکی از شـیعیان 

بودنـد کـه  پـس از امـام حسـین به نحو جدي پیگیر یافتن امـام و جانشـین

  ابوخالد کابلی یکی از آنان بود.

گاه از حجت خـدا خـالی در ابتدا ابوخالدکابلی، با اعتقاد به این که زمین هیچ

روي آورد و زمـانی  ماند بـه سـوي محمـد حنفیـه فرزنـد امیرالمـؤمنیننمی

ز آن جایی کرد. اما اطولانی وي را همراهی و بسان امام واجب الطاعه خدمت می

شـد و ابوخالـد کـابلی که محمد حنفیه احترام زیادي براي امـام سـجاد قائـل می

دیده بـود بـه امـام  اشارات فراوان از محمد حنفیه مبنی بر بزرگی امام سجاد

  2روي آورد. سجاد

روایت معروفی است کـه  داستان گواهی حجرالاسود بر امامت امام سجاد

بلی نقش تعیین کننده داشته است. هـر چنـد در ایـن ي ابوخالد کادر تغییر عقیده

 رسد که هدف محمد حنفیه اثبات امامـت حضـرت سـجادجریان به نظر می

                                           
و  262 -164، ص 1و الخرائج و الجـرائح، ج  123-121، ص1معرفۀ الرجال المعروف برجال کشی، ج. 1

  .145، ص 4طالب، چاپخانه علمیه، قم، بیتا، ج ، مناقب آل ابیبن علیابن شهرآشوب محمد
  .134، ص 15ل حدیث، ج و معجم الرجا 337، ص 1. معرفه الرجال، ج 2



 

 

12

ار
شم

ه 
وم

د
 

ـ 
یز

پای
 

و 
زم

ن 
ستا

13
95

  
ن

خ
س

و 
ه 

یر
س

 
ل

اه
ت

بی


  

126  

  1براي ابوخالد کابلی و بقیه مردم بوده است.

در برخی منابع روایی آمده است که ابوخالد، زمـانی کـه در جسـتجوي امـام 

رفتـه و از وي در مـورد  بوده است نزد حسن مثنی برحق پس از امام حسین

اي ندیـده میراث امامت و ولایت سؤال کرده است و چون از حسن مثنـی نشـانه

چنـان در پـی امـام برحـق بـوده اسـت تـا بـه امـام است نا امید و سرگردان هم

کرده یا نه، امامت  ادعايآیا حسن مثنی . البته در مورد این که 2رسدمی سجاد

و ملل و نحـل نویسـان از حسـن  3زیدیهز منابع اختلاف نظر وجود دارد. برخی ا

. اما شیخ مفیـد معتقـد اسـت کـه اندعنوان یکی از امامان زیدیه یاد کردهمثنـی به

حسن مثنی هرگز ادعاي امامت نکرده است و کسی نیز به نـام او چنـین ادعـایی 

  4نکرده است.

هنمونی وي نشینی ابوخالد کابلی با ام طویل در هدایت و ررسد همبه نظر می

هاي ام تأثیر نبوده است. وي وقتی با اصرار و صـحبتبی به سوي امام سجاد

رسد و امام او را با نامی که در کودکی مـادرش می طویل خدمت امام سجاد

خواند و احدي هم از آن خبر نداشته است به امامتِ امام برایش برگزیده بوده می

  5آورد.به جا میي شکر کند و سجدهیقین پیدا می سجاد

قـرار  پس از این ابوخالد کابلی در زمـره یـاران و شـاگردان امـام سـجاد

امیه بـر شـیعیان و دوسـتداران خانـدان هاي بنیگیريگیرد تا زمانی که سختمی

بیت شدید شده و بسیاري از دوستداران علوي به زندان افتاده یا بـه شـهادت اهل

ها گیريخفی روي آوردند. اوج این سـخترسیدند، یا فراري شده و به زندگی م

                                           
 .257، ص 1و الخرائج و الجرائح، ج  288، ص 3طالب، ج . مناقب آل ابی1
و  363، ص 1، ج1411. ابن حمزه طوسی، عبدالله، الثاقب فی المناقب، به کوشش نبیل رضـاعلوان، قـم 2

 .679-678، ص2ق، ج 1383به کوشش ابن رستم طبري، نجف، ، محمد بن حسین، نزهۀ الکرام ،رازي
  .379. حسنی، احمدبن ابراهیم، المصابیح، چاپ عبدالله حوثی، صنعا، بی تا، ص 3
 .26، ص 2، ج 1413. مفید، محمدبن نعمان، الارشاد فی معرفه العباد، قم، 4
 .209ق، ص 1413. ابن رستم، محمدبن جریرطبري، دلائل الامامه، نشر موسسه بعثت، قم،5
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و برخورد و اختناق حاکمیت بیست ساله حجاج بن یوسف ثقفی بر عراق بود که 

الحدیـد در توصـیف گیر بـود. ابـن ابیدر دشمنی با شیعیان شهره و بسیار سخت

حجاج شیعیان را گوید که می کشتار شیعیان توسط حجاج به نقل از امام باقر

درباره اگر کرد. به حدي که ترین ظن و تهمتی بازداشت میوچککشت و به کمی

کـه وي را شـیعه علـی شد زندیق یا کافر است، بهتـر بـود از ایـنمردي گفته می

بود و آن را  به قول مسعودي، حجاج از مروجان سب امام علی 1.معرفی کنند

  2دانست.نوعی منقبت براي سب کننده می

سـخت گرفـت و ع بر یاران ائمـه  شد،کوفه  وقتی حجاج فرمانرواي بصره و

آمـد. مـی بـر شـان و نابودي آزاریافت، بیدرنگ در پی می آنانهرکجا ردپایی از 

مانند سعیدبن جبیر و ام طویل توسط حجاج  شاگردان امام سجادبسیاري از 

تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر و به شهادت رسیدند. ابوخالد کابلی هم بـراي 

اي مخفی جا به گونهها در آنست ماموران اموي به مکه فرار کرد و مدتفرار از د

گیري بـر که حاکمان اموي با هم درگیر شدند و از شدت سختزندگی کرد تا آن

، خود را به مدینه نزد امـام شیعیان کاسته شد. وي پس از شهادت امام سجاد

گرفـت. ابوخالـد  ي یاران و شاگردان آن حضرت قراررساند و در زمره باقر

  3باشد.هم می کابلی راوي روایاتی از امام باقر

 بیـتو در خدمت خاندان اهل مدینه ابوخالد کابلی بیشتر عمر خود را در

 بهـره منـد گردیـد. از ایـن رو به سر برد و از محضر امام سجاد و امام بـاقر

داشته و از  در مدینه اقامتهجري،  114تا سال  61توان گفت که وي، از سال می

  .کسب فیض کرده است محضر امامین سجاد و باقر

                                           
 .29، ص 11، بیروت، ج غۀ، الأمیرةالبلاشرح نهج، بن أبی الحدید. ا1
  .120، ص 3، ج ، بیروت: المکتبۀ العصریۀ3) مروج الذهب، ج2005مسعودي، ابی الحسن (. 2
ش، ج  1368، قم، و عالمی دامغانی، محمد علی، شاگردان مکتب ائمه 338، ص 1. معرفه الرجال، ج 3

 .110، ص 1
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  خلط در کنیه ابوخالد کابلی

به سبب اشتراك کنیه بین ابوخالد کابلی و ابوخالد قمـاط  هاي رجالیکتابدر 

ها از دو خلط شده است. در این کتاب امام صادق مسمی به یزید، از اصحاب

د اکبر، ملقبِ به کنکر که اسـمش وردان ابوخالد کابلی یاد شده است. یکی ابوخال

است و دیگري اصغر که اسم او نیز وردان است. شیخ طوسی در رجالش از کنکر 

 ابوخالد کابلی نام برده که نامش وردان است و او را از اصحاب امـام سـجاد

از ابوخالد کابلی اصغر یاد کرده  ذکر کرده است، و در میان اصحاب امام باقر

هم روایت کرده است و متذکر شده کـه  م داشته و از امام صادقکه وردان نا

  1کنکر نام اصلی و لقب ابوخالد کابلی اکبر است.

صاحب معالم فرزند شهید ثانی در تحریرالطاوسـی آورده اسـت کـه ابوخالـد 

بوده که به قید اکبر و اصغر از هـم جـدا  کابلی عنوان دوتن از اصحاب ائمه

اما علامه حلی به اتحاد  3د هم به تعدد ابوخالد قائل است.. رجال ابوداو2شدندمی

اش کنکـر و وَردان اسـم یـا لقـب مشـهورش ابوخالد معتقد است که نـام اصـلی

  4باشد.می

 رسد که ابوخالد کابلی، عنوان دو تن از اصحاب و یـاران ائمـهبه نظر می

ام چهارم علی بوده که اکبر، نامش وردان و لقبش کنکر بوده است و از اصحاب ام

هم روایت نقل کرده است؛ و  به شمار می آید که از امام باقر بن حسین

روایت کرده است  اصغر، نامش وَردان بوده و فاقد لقب کنکر، که از صادقین

  5آید.به شمار می و از اصحاب آن دو امام همام

                                           
 .119- 148. رجال طوسی، صص 1
 .590ق، ص  1411ن، تحریرالطاوسی، مکتبه مرعشی، قم . حسن بن زین الدی2
  .197ق، ص  1392. حلی، تقی الدین بن داود، رجال ابن داود، حیدریه، نجف، 3
 .157 -492ق، صص  1381.حلی، حسن بن یوسف بن مطهر، خلاصه اقوال، حیدریه، نجف،  4
و حســینی تفرشــی،  231 – 124، ص 2و  معجــم الرجــال حــدیث، ج  26، ص 1. معرفــه الرجــال، ج 5

و بروجردي، سـیدعلی،  24 – 25، صص 5ق، ج  1418البیت، قم، مصطفی، نقد الرجال، موسسه آلسید
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  جایگاه و شخصیت

قرار گرفـت بـه  م سجادکه از ملازمان و یاران اماابوخالد کابلی پس از آن

اي کـه وي را گونـهمرتبه و جایگاه بلندي بین اصحاب حضرت دسـت یافـت به

 شاذان نیز، بنفضل. 4اندحضرت دانسته 3و یکی از حواریون 2، یکی از ثقات1باب

از  شمارد که در اوایل امامت حضرت سـجادابو خالد را یکی از پنج تنی می

  5است. هآمدشیعیان ایشان به شمار می

سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بـن ، هم چنین در روایتی از امام صادق

نام  به عنوان سه تن از یاران مورد اعتماد امام سجاد ابی بکر و ابوخالد کابلی

  .6اندبرده شده

در توصیف شرایط شـیعیان و دوسـتداران  در روایتی دیگر از امام صادق

بیشـتر  ،خونین عاشورا، جز سه تـن يهپس از حادثآمده است که  اهل بیت

، یحیی ام طویل و ابوخالد کابلی زامردم از دین دست برداشتند، این افراد عبارتند 

جبیربن مطعم. سپس مردم به تدریج به آنان پیوستند و به امامت معصومان اعتقاد 

پیدا کردند. این روایت بیانگر شناخت و بصیرت این افراد نسبت بـه امـام زمـان 

  باشد.و علو مقام شان در بین شیعیان می شان

 که در آن یاران رسول خدا و ائمه معصومین در حدیثی از امام کاظم

اند کـه وارد بهشـت در روز قیامت معرفی شـده اسـت کـه جـزء اولـین کسـانی

                                                                                                   
  .45 – 63، ص 2ق، ج  1410الله مرعشی، قم، طرائف المقال، مکتبه آیه

 .176، ص 4. ر.ك به ابن شهرآشوب، ج 1
 .472، ص1کافی، ج. 2
  .109، ص 1، ج معرفۀ الرجال. 3
ب الامام، اصطلاحی است که برخی عالمان رجـالی بـراي برخـی اصـحاب خـاص و نزدیـک امامـان با. 4

دار بودنـد. ایـن اصـطلاح توسـط خـود اند که وکالت برخی امور ایشان را نیز عهدهبه کار برده شیعه

 .داستفاده نشده است و در سنت بیشتر مولفان تراجم و عالمان رجالی نیز معناي مثبتی ندار امامان
 .115. معرفه الرجال، ص 5
  .382، ص 2ج  دارالاضواء، بیروت، جامع الرواة،. اردبیلی، محمدبن علی،6
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ي اصحاب و یـاران امـام گردند. در این حدیث نام ابوخالد کابلی هم در زمرهمی

که دلالت بر منزلت و مقام والـاي ابوخالـد  1ز ذکرشدهدر روز رستاخی سجاد

   دارد. بیتنزد خداوند و خاندان اهل

  ابوخالد کابلی راوي حدیث

امامان معصوم بـه سـر  در ملازمت عمر خود را در مدینهبوخالد کابلی بیشتر ا

 61از سـال  محسوب شده و امام سجاد و امام باقرشاگردان مکتب برد و از 

، امـام قمري از استادان بزرگی چون امـام علـی بـن الحسـین هجري 114تا 

  .دانش و معارف آموخت و امام صادق محمد باقر

، دود هشتاد روایت درباره اعتقـادات، اخلـاق، تـاریخ، مهـدویتز ابوخالد حا

از  . وي علاوه بر نقل روایت از امام سجاد و بـاقرتفسیر و ... نقل شده است

بن نباته و یحیی ام الطویل روایت شنیده و نقل کـرده کسانی دیگري چون اصبغ 

  2است.

ضـریس بـن ، برخی هم مانند جمیل بن صالح، هشام بن سالم، مثنی بن حناط

اند. در بحارالانوار از از وي روایت شنیده و نقل کرده 3عبدالملک و سدیر صیرفی

ابـی ده است. افراد ذیل هم به عنوان کسانی که از ابوخالد نقل روایت کرده یاد ش

عبـد 8، سعید بن جبیـر،7، حسین بن سلمه6ابن ابوایوب 5،ابن عماره 4،حمزه ثمالی

                                           
  .61لاختصاص، ص  . ا1
 .110، ص 1، ج و شاگردان مکتب ائمه 338، ص 1. معرفه الرجال، ج 2
النعمـه، ص  و کمـال الـدین و اتمـام 336، ص 1و معرفه الرجال، ج  840، ص 2. الحرائج و الجرائح، ج 3

  .280، ص 6و کافی، ج  119
 .386، ص 31. بحار، ج 4
  .223، ص 37. بحار، ج 5
  .38، ص 23. بحار، ج 6
 .45، ص 2بحار، ج  7
 .71، ص 46. بحار، ج 8
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معمـربن یحیـی بـن  3، میسربن عبدالعزیز نخعی،2عبداله بن فضل 1الحمید طائی،

  5و منصوربن یونس. 4سام

   روایات ابوخالد کابلی از امام سجاد -الف 

 ادعاي امامت محمدبن حنفیه:

ن جریان مشهور شهادت و گواهی حجر الاسـود بـر امامـت و این روایت هما

کند کـه بـه است. محمد حنفیه، ابوخالد کابلی را مامور می ولایت امام سجاد

اسـت،  بگوید چون محمد حنفیه فرزند بـزرگ امیرالمـؤمنین امام سجاد

پیشـنهاد داوري  پس به مقـام امامـت شایسـته تـرم. در جـواب امـام سـجاد

کند کـه در نهایـت بـا گـواهی حجرالاسـود بـه حقانیـت امـام می حجرالاسود را

شود که سـید گفته می 6گردد.و قبول آن از جانب محمدحنفیه ختم می سجاد

حمیري هم با شنیدن این جریان از مذهب کیسانیه دست برداشـته و معتـرف بـه 

  گردد.می ولایت ائمه معصومین

 معجزه امام حسین

کند که در آن داسـتان مـردي نقل می ز امام سجاداین روایت را ابوخالد ا

اش ظاهر شده و از این بابت غمگین بوده اسـت، تـا است که جراحتی بر پیشانی

رسد و آن حضرت با انگشت مبارکشـان آن می این که به حضور امام حسین

                                           
  .56، ص 53. بحار، ج 1
  .274، ص 55. بحار، ج 2
 .56، ص 27. بحار، ج 3
 .243، ص 52بحار، ج  .4
  .330، ص 52. بحار، ج 5
 .29، ص 46و بحارالانوار، ج  257، ص 2ئج و الجرائح، ج . الخرا6
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  1کنند.جراحت را برطرف می

 معجزات امام سجاد

اشـاره میگـردد. اولـین  در این بخش به سه روایت ابوخالد از امام سجاد

اي که شیعیان در تحییر تعیین امام پس روایت اشاره به داستانی دارد که در هنگامه

بردند، ابوخالـد بـه حسـن مثنـی مـراجعن کـرده و از او از امام حسین به سر می

کـه گردد. تـا آنوي روبرو میکند که با پاسخ تند درخواست میراث امامت را می

که ابوخالد سوالی کنـد وي را بـه بیند و حضرت پیش از آنرا می امام سجاد

اش کنکر که غیر از خودش و مادرش احدي از آن خبـر نداشـته اسـت نام اصلی

خواهـد کـه وي را از فرماید که آیا میدهد و به ابوخالد میمورد خطاب قرار می

  مثنی گذشته است مطلع کند. چه که بین او و حسنآن

روي آب در حضور ابوخالد کابلی و  روایت دوم بیان راه رفتن امام سجاد

یحیی بن ام الطویل است که در ضمن آن سخن حضرت را در مورد سه گروهـی 

  2کند، نقل کرده است.که در قیامت خداوند به آنان توجهی نمی

کـه ادعـاي مـنجم بـودن  روایت سوم هم درباره ملاقات امام با فـردي اسـت

کند، سر تعظیم و اش آگاه میکند و وقتی که امام او را از برخی اسرار شخصیمی

  3دهد.آورد و شهادت به حجیت حضرت میتسلیم در برابر امام فرو می

 تفسیر آیه قرآن

سـوره  85را در مـورد آیـه  در این روایت ابوخالد تفسیري از امام سجاد

                                           
هاشم، مدینـه المعـاجز، موسسـه معـارف و بحرانی، سید 326. طوسی، ابن حمزه، الثاقب فی المناقب، ص 1

 .508، ص 3، ج 1414اسلامی، قم، 
المعـاجز، ج و مدینه  102، ص 46، و بحارالانوار، ج 209، و دلائل الامامه، ص 64. عیون المعجزات، ص 2

 .295، ص 4
 .320و الاختصاص مفید، ص  210. دلائل الامه، ص 3
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کند که حضرت بیان می -یک القران لرادك الی المعاد ان الذي فرض عل –قصص 

  1دارد.بیان می مراد آیه شریفه را رجعت رسول خدا، امیرالمؤمنین و ائمه

  افراط گرایان و غالیان

هـم هماننـد  کند که به زودي ائمهبیان می در این روایت امام سجاد

 بیت در حق اهلیهود و نصاري دچار افراط گرایان و غالیانی خواهد شد که 

انـد، پـس مـا کنند که یهود و نصاري در حق پیـامبران خـود نکردهچنان غلو می

  2بیت از آن جماعت بیزاریم و آنان از ما نیستند.اهل

 روایت فضلیت انتظار فرج و مدح شیعیان منتظر

ابوحمزه ثمالی و او از ابوخالد کابلی و او از امام سجاد روایتِ فضیلیت انتظار 

کند مبنی بر این که به را نقل می و مدح شیعیان منتظر توسط امام سجادفرج 

  3ها افضلند.اند از اهل همه زماندرستی اهل زمان غیبت او که به امامتش قائل

 (عج)هاي ظهور و خروج قائمروایت بیان نشانه

هاي در ارتباط با نشـانه در این بخش ابوخالد کابلی روایاتی از امام سجاد

تن از اصحاب خاص امام هست کـه  313کند. روایت اول ناظر به بیان می ظهور

  4رسانند.کنند و خود را به مکه میبسترهاي خود را براي پیوستن به امام ترك می

هـاي شـب بـه چون پارههایی است که همها و آشوبروایت دوم ناظر به فتنه

ر نجـف خـود در وقوع خواهد پیوست و در این زمان صاحب عصر بر فراز شـه

                                           
 .147، ص 2ق، ج  1387. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، مکتبه الهدي، قم، 1
 .134، ص 15و معجم الرجال حدیث، ج  336، ص 1. معرفه الرجال، ج 2
 .122، ص 52بحارالانوار، ج  .3
 .323، ص 52، و بحارالانوار، ج 654، ص . کمال الدین و تمام النعمه4
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روایت سوم  1کند.میان سیصد و اندي مرد و جبرئیل و میکائیل خود را آشکار می

هم بیان گرسنگی صاحب عصر در مکانی به نام اجفر، جایی بین فیـد و خزیمـه، 

کند و ایـن روید و حضرت از آن تناول میاي برایشان میاست که در آن اثنا میوه

و آیه لهم الارض المیته احییناها و اخرجنـا منهـا «فرماید معنی قول خداوند که می

  ٢است. »حبا فمنه یأکلون.

  روایات ابوخالد از امام باقر -ب 

هم روایت نقـل کـرده اسـت کـه در ذیـل بـه  ابوخالد کابلی از امام باقر

روایتی که بیانگر این نکته اسـت کـه  -1گرد. ها اشاره میاختصار به برخی از آن

روایتـی کـه مبـین ایـن اسـت کـه ائمـه  -2لق به امـام هسـتند. ها متعهمه زمین

چند روایـت منقولـه توسـط ابوخالـد از امـام  -3همه نورالله هستند.  اطهار

روایتـی کـه حـاکی از نمـاز  -4که در باب تفسیر آیاتی از قرآن هستند.  باقر

گزاردن بر پیکر مطهـر رسـول خـدا پـس از تغسـیل و تکفـین توسـط حضـرت 

 -7کنـد. روایتی که نهی از بردن نام حضرت حجت(عج) می -5 است. علی

هاي ظهـور و خـروج در مـورد نشـانه و چندین روایت دیگـر از امـام بـاقر

 حضرت قائم(عج) در آخرالزمان.

  روایات ابوخالد کابلی از دیگر اصحاب –ج 

ابوخالد کـابلی از برخـی از اصـحاب هـم نقـل  غیر از امام سجاد و باقر

ه است که اسامی آنان در منابع رجالی و روایی آمده است. در ذیل بـه روایت کرد

دو روایت ابوخالد یکی از اصبغ بن نباته و دیگـري از یحـیح بـن ام الطویـل بـه 

  گردد.اختصار اشاره می

                                           
 .135، ص 51و بحارالانوار، ج  57. امالی مفید، ص 1
  135، ص 51بحارالانوار، ج  .2
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در روایت اول ابوخالد کابلی به نقل از اصبغ بن نباته داستان ملاقـات حـارث 

کند که حـارث را نقل می با امام علی همدانی و گروهی از شیعیان همراهش

ناراحتی و نگرانی خود را از نزاع اصحاب در مورد سه نفري که پیش از حضرت 

بیـان  اند و غلو، توقف و میانه روي برخـی از اصـحاب در مـورد علـیبوده

کند که راه کند. حضرت هم در پاسخ بهترین شیعیان خود را کسانی معرفی میمی

  1اند.اند و از غلو و توقف دوري جستههمیانه را برگزید

است که ابوخالد کـابلی از قـول  اي از امام حسینروایت دوم بیان معجزه

ي امـام در یحیی بـن ام الطویـل نقـل کـرده اسـت. و روایـت حـاکی از معجـزه

بازگرداندن زنی پس از مرگ به خواهش و اصرار فرزند جوان آن زن است تـا در 

کند. زن هم پس از وصیت به ثلث اموال خود براي امام  مورد اموال خود وصیت

و دو سوم دیگران براي بازماندگان خود به شرط آن که از محبین امـام باشـند از 

  2گردد.رود و امام هم به درخواست زن متصدي کفن و دفن او میدنیا می

                                           
 .336،  ص 2و بحارالانوار، ج  840، ص 2. الخرائج و الجرائح، ج 1
 .180، ص 44و بحارالانوار، ج  245، ص 1. الخرائج و الجرائح، ج 2
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  نتیجه

بـه شـمار  ي اصحاب و یاران خاص امـام سـجادابوخالد کابلی از جمله

را از محمد حنفیه دریافـت و بـه  بن حسینحقیقت امامت علی رود. ويیم

شـمار اصـحاب  خدمت ایشان شـتافت و ملازمـت آن حضـرت را برگزیـد و در

 .معتمد و خاص درآمد و محب معتقد و مخلص امام گشت

اند که پس از شهادت امـام روایت کرده از امام جعفر صادق وي،در حق 

تن از عقاید خویش برگشتند، و آن سـه تـن ابوخالـد مردمان جز سه  حسین

ام طویل و جبیربن مطعم بودند که دیگران به آنان پیوستند و شمار بنکابلی، یحیی

بـه  گیري بنی امیه بـر شـیعیان علـی. در روزگار سختمؤمنان فزونی گرفت

ت ویژه دوران حجاج بن یوسف که بسیاري از شیعیان به زندان افتاده یا به شـهاد

رسیدند، ابوخالد براي مدتی در مکه به طور پنهانی زیست و پس از شهادت امام 

 درقـرار گرفـت.  به مدینه بازگشت و در زمره اصحاب امام بـاقر سجاد

به سبب اشتراك کنیه بین ابوخالد کابلی و ابوخالد قمـاط  هاي رجالیکتاب برخی

  .خلط شده است امام صادق مسمی به یزید، از اصحاب

بوخالد کابلی بیشتر عمر خود را در مدینه گذراند و از محضر امـام سـجاد و ا

و برخـی اصـحاب ائمـه نقـل  کسب فیض کرده و از هر دو امام صادق

مـوارد انـد. روایت نموده است. برخی از اصحاب هـم از وي نقـل روایـت کرده

در مآخذ امامیـه آمـده اسـت کـه یـا  حضرت سجاد لایل امامتمتعددي از د

ها ابوخالد کابلی است و یا در رخدادهاي یـاد شـده شخصـا حضـور و راوي آن

  شرکت داشته است.
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